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فصلنامة علمي نگره

چكيده
در ميان کهن الگوهاي اساطيري با وجود تمام پيچيدگي ها نوعي همخواني و نزديکي در  بن  مايه هاي اصلي ديده 
ميشود که بررسي تطبيقي اين روايات را ممکن مي سازد. ايزد بانوان در زمره ايزدان تأثيرگذار جوامع باستان 
به شمار مي آيند که از کهن ترين آنان مي توان از ايزدبانوي اينانا نام برد که از نظر زماني به ٣٥٠٠ ق.م در بين 
النهرين بر مي گردد و تصوير و نمادهاي آن در هنر ادوار مختلف بين النهرين به نمايش در آمده است. از سويي 
در منطقه لرستان آثار مفرغي با نقش زن بدست آمده که متعلق به هزاره دوم و هزاره اول ق.م است که با توجه 
به همجواري اين دو منطقه و قدمت ايزد بانوان بين النهريني هدف اين پژوهش شناسايي رابطه تجسمي بين نقش 
زن در سر سنجاقهاي لرستان با ايزد بانوان بين النهرين به منظور کشف ميراث فکري مشترک ميان آنها است. 
سوال ها مطرح شده عبارتند از ١- چه اشتراکات و تفاوت هاي بين نقش زن در آثار لرستان و ايزد بانوان بين 
النهرين مشاهده مي گردد؟٢-بر اساس کهن الگوي يونگ چگونه ريشه هاي فرهنگي مشترک بين دو منطقه را 
مي توان تفسير کرد؟  روش تحقيق  در اين پژوهش توصيفي- تحليلي و  شيوه جمع آوري اطلاعات  كتابخانه اي  
است و بارويكرد تطبيقي بر اساس الگوي يونگ به تفسير نقش زن و نقوش همراه آن در اين جوامع پرداخته 
است. نتايج نشان مي دهند نقش زن در هنر لرستان و بين النهرين بر اساس اعتقادات و باورهاي مذهبي و با الهام 
گرفتن از بن مايه يکسان اسطوره ايزد بانوان در هنر آنان نقش بسته که نماد تجديد حيات، برکت بخشي و اشاعه 
باورهاي جوامع مادرسالارانه است و نشانگر يکسان بودن جوهر دروني آنها و يادآور صورتهاي مثالي يونگ 
است. در اين دوران زنان نقش محوري داشتند ولي بتدريج تحت تأثير عوامل اجتماعي و فرهنگي ايزدبانوان جاي 
خود را به الگوهاي پدرسالاري مي دهند و بدين ترتيب شاهد دگرديسي در شخصيت هاي آنان هستيم. بررسي ها 
نشان مي دهد شيوه و سبک نمايش در هنر هر دو جامعه طبيعت گراست و تحت تأثير ايدئولوژي حاکم بر انديشه 

جوامع و آداب و رسوم منطقه اي در نحوه نمايش و سبک اجرا اختلاف ديده مي شود. 
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مقدمه
و  اعتقادات  فرهنگ،  در  تاريخي  ريشه هاي  بررسي  با 
با روايات و اساطيري مواجه مي شويم  باورهاي جوامع 
که نقشي پر رنگ در شکل گيري فرهنگ تصويري اقوام 
و تمدن هاي گذشته ايفا مي کنند. به روايتي محتواي اساطير 
و  اعتقادي  باورهاي  قومي،  سنت هاي  آداب،  نشان دهنده 
پيدا  نمود  هنر  در  که  است  جوامع  فرهنگي  رويکردهاي 
گيلگمش  از  قبل  سومري  اسطوره  قديمي ترين  کرده اند. 
اسطوره اينانا نام دارد که متعلق به هزاره سوم ق.م است. 
متن اين اسطوره روي بيست لوح و پاره لوح هاي متعددي 
نگارش شده که در موزه شرق باستاني استانبول، موزه 
دانشگاه هاي پنسيلوانيا، فيلادلفيا و بيل نگهداري مي شوند. 
متن  شده اند.  بررسي  و  خوانده  کريمر  توسط  الواح  اين 
موزه  طرف  از  م   ۱۹۵۲ سال  در  منظومه  اين  سومري 
دانشگاه پنسيلوانيا انتشار يافت. داستان شامل سه بخش 
است که عبارت از: ۱- ارتباط اينانا۱ ملکه آسمان با انکي۲ 
دموزي۳  و  اينانا  ازدواج  و حکمت۲-  ها، خرد  آب  خداي 
که به ازدواج مقدس معروف است. ۳- سفر به سرزمين 
هنري  آثار  در  اسطوره  اين  تجسمي  نمود  بي بازگشت. 
بين النهرين از جمله مهر هاي استوانه اي مشاهده مي شود. 
از سويي با بررسي نقوش آثار مفرغي لرستان در هزاره 
دوم و اول ق.م نقش مايه زن در سرسنجاق هاي مفرغي 
يافته اند.  نمود  متفاوتي  اشکال  به  که  مي شود  مشاهده 
هدف از اين پژوهش بازنمايي و بيان ويژگي هاي مشترک 
ميان تصاوير زن در مفرغ هاي لرستان با ايزد بانوان بين 
النهرين بر اساس مطالعات تطبيقي و کهن الگوها به منظور 
شناسايي باورهاي مذهبي مشترک بين دو منطقه لرستان 
و بين النهرين است. حال با توجه به پيشينه حضور ايزد 
اندازي آن  النهرين و نقش  بين  بانوان اساطيري در هنر 
در هنرهاي کاربردي منطقه لرستان اين سوال ها مطرح 
مي گردد که ۱-چه اشتراکات و تفاوت هاي بين نقش زن در 
آثار لرستان و ايزد بانوان بين النهرين مشاهده مي گردد؟ 
۲-بر اساس کهن الگوي يونگ چگونه ريشه هاي فرهنگي 
مشترک بين دو منطقه را مي توان تفسير کرد؟  ضرورت 
و اهميت تحقيق ايجاب مي كند كه آثار مفرقي  لرستان و 
نقوش آن مي توانند حلقه ارتباطي ميان دو تمدن بين النهرين 
و هنر ايران باستان محسوب شوند. اين نقوش از نظر فرم، 
و  باورها  دهنده  نشان  زيبايي شناسي  مباني  و  ساختار 
بنابراين ضرورت  است.  باستان  مردم روزگار  اعتقادات 
ايجاد مي کند که اين آثار با اتکا به رويکرد ها و نظريه هاي 

جديد مورد بررسي و مطالعه قرار بگيرند. 

روش تحقيق 
روش تحقيق در اين مقاله  توصيفي- تحليلي و شيوه جمع 
آوري اطلاعات به صورت  كتابخانه اي  است و  فرايند 
اين تحقيق، ضمن معرفي و توصيف محتوا و ويژگي هاي 

اينانا به تحليل آثار هنري نقش بسته شده بر  اسطوره  
آثار مفرغي لرستان  النهرين و  نه اي بين  مهر هاي استوا 

پرداخته مي شود.
جامعه آماري و تعداد نمونه ها در هر بخش به شرح زير 
انتخاب شده اند، بدين ترتيب در ابتدا نقش اينانا- ايشتار۴ 
در مهر هاي استوانه اي دوره سومر قديم تا کاسي بر اساس 
دو کاتالوگ نول و کاتالوگ ويليام و موري براي رسيدن به 
هدف مورد بررسي قرار گرفتند. در اين بخش ۱۹۸ تصوير 
مهر استوانه اي بين النهريني در کاتالوگ ويليام و موري 
(۱۹۴۰) و ۵۰۰ مهر استوانه اي در کاتالوگ نول (۱۹۳۴) 
مورد بررسي قرار گرفت. سپس به بررسي آثار مفرغي 
ترتيب،۱۱۴ شي  بدين  پرداخته شد.  زن  نقش  با  لرستان 
از اشيا برنزي لرستان مورد بررسي قرار گرفتند که در 
اين  انجام  بين آنها ۶۰ شي داراي نقش زن بودند، براي 
پژوهش فقط از نقوش زن بر روي سرسنجاق هاي دايره اي 
استفاده گرديد و ۲۰ عدد از آنها جهت مقايسه تطبيقي با 
نقوش مهر هاي بين النهرين انتخاب گرديدند. بدين ترتيب 
از نقوش خلق شده از ايزد بانوي اينانا- ايشتار روي آثار 
بين النهرين و نقش زن در سرسنجاق هاي مفرغي لرستان 
تصوير تهيه شد و نقوش بر اساس طراحي، ترکيب بندي 
انتها عناصر  و عناصر بصري تقسيم بندي شدند و در 
بصري بر اساس کهن الگوي يونگ به روش کيفي مورد 

تجزيه وتحليل قرار گفتند.

پيشينه تحقيق
پيرامون آثار مفرغي لرستان پژوهش هاي بسياري انجام 
باستان  مجله  در  مجيدزاده  از  عبارتند  که  است  شده 
شناسي و تاريخ به معرفي و تاريخ گذاري اشيا پرداخته 
است(شماره ۱، ۱۳۶۷). همچنين دادور و مصباح اردکاني 
در مجله دانشکده ادبيات علوم انساني دانشگاه اصفهان در 
مقاله اي تحت عنوان بررسي نظريات مطرح شده پيرامون 
مانند  پژوهشگراني  نظريات  به  لرستان  مفرغ هاي  منشا 
اين  مورد  در  کالماير  و  هرتسفلد  گدار،  پرادا،  گيرشمن، 
اشيا پرداخته اند و با تکيه بر نظريه گيرشمن و پرادا بيان 
ميکنند مفرغ هاي لرستان توليد و فرآورده هنري ساکنان 
هژبري   .(۱۳۸۶  ،۴۸ (شماره  است  زاگرس  منطقه  بومي 
نوبري و سبزي دوآبي در مجله جامعه شناسي و تاريخ 
به  لرستان  ميله اي  سنجاق هاي  عنوان  تحت  مقاله اي  در 
روش  لحاظ  از  ميله اي  سنجاق هاي  توصيف  و  معرفي 
ساخت، نقش، جنس، کاربرد و تاريخ گذاري پرداخته اند 
(شماره ۲، ۱۳۹۰). ايرواني مقدم، حصاري و بيک محمدي 
در فصلنامه باستان شناسي ايران فرهنگي در مقاله اي تحت 
بر نقوش سرسنجاق هاي  عنوان گونه شناسي و نگرشي 
نوع  نقوش،  گونه شناسي  به  لرستان  مفرغي  ديسکي 
کاربرد، نحوه و تکنيک ساخت سرسنجاق هاي ديسکي در 
عصر مفرغ و عصر آهن پرداخته اند (شماره ۱، ۱۳۹۲). 

مطالعه تطبيقي نقشمايه زن در آثار 
هنري بن النهرين و سرسنجاق هاي

 لرستان بر اساس کهن الگوي يونگ 
٢٢٩-٢٤٣/



شماره ۶۷  پاييز ۱۴۰۲
۲۳۱

فصلنامة علمي نگره

در  وکاربردي  تجسمي  هنرهاي  نامه  مجله  در  عليزاده 
مقاله اي تحت عنوان بررسي ارتباط بين نقوش و کاربرد 
آن ها در سرسنجاق هاي مفرغي لرستان ارتباط بين نقوش 
و کاربرد آن ها را مورد بررسي قرار داده است (عليزاده، 
۱۳۹۶). ميرزايي رشنو و همکاران در مجله زن و فرهنگ 
مقاله اي تحت عنوان بررسي و تحليل نمادهاي باروري در 
سرسنجاق هاي لرستان به بررسي نقش زن از نظر باروري 
پرداخته اند(شماره ۱، ۱۳۹۸). سالک اکبري، هژبري نوبري 
و افهمي در مجله پژوهش هاي باستان شناسي در مقاله اي 
تحت عنوان نشانه شناسي نقوش سرسنجاق هاي عصر 
آهن زاگرس مرکزي به طبقه بندي سرسنجاق ها پرداخته 
اند و بر اساس نشانه شناسي سوسور اقدام به شناسايي 
گروههاي هم نشين و جانشين کرده اند و به نشانه هاي 
از غلبه خداي زنانه بر مردانه و پيوند اين دو خدا پرداخته 
اند(شماره ۲۳، ۱۳۹۸). مهرداد ملکزاده در گزارش توصيفي 
نجات بخشي در محوطه  مقدماتي سه فصل کاوش هاي 
سنگتراشان، انتشارات سازمان ميراث فرهنگي به معرفي 
برنزهاي لرستان پرداخته و با توجه به صدها مفرغ بدست 
آمده بيان مي کند اين محوطه آئيني بوده است (ملکزاده، 
۱۳۸۵). همچنين آرمان شيشه گر در گزارش کاوش هاي 
باستان شناسي انجام شده در محوطه هاي سرخ دم لکي، 
انتشارات سازمان ميراث فرهنگي، کاربرد اشياء را مذهبي 
مي داند (شيشه گر، ۱۳۸۴). ايازي در کتاب سرسنجاق هاي 
مفرغي لرستان موزه ملي چاپ آلمان به معرفي اين آثار 
پرداخته و به تأثير کاسي ها در شکل گيري نقوش پرداخته 
است (Ayazi,2008). پژوهش حاضر به بررسي نقش زن 
در سنجاق سرهاي لرستان و مقايسه آن با ايزد بانوان 
بين النهريني به منظور تأثير پذيري از باورهاي مذهبي اين 

منطقه پرداخته است.

۱-اينانا در مهرهاي بين النهرين (دوران سومري، اکدي ، 
بابل قديم و کاسي ها)

کهن ترين اسطوره سومري، اسطوره اينانا نام دارد، متن 
موزه  طرف  از  م   ۱۹۵۲ سال  در  اسطوره  اين  سومري 
دانشگاه پنسيلوانيا انتشار يافت. داستان شامل سه بخش 
است که عبارت است از ۱- ارتباط اينانا ملکه آسمان با انکي 
خداي آب ها، خرد و حکمت که در اين بخش انکي قوانين 
آسماني را به اينانا مي بخشد (کريمر، ۱۳۸۵: ۸۳-۶). قسمت 
دوم اسطوره مربوط به ازدواج اينانا و دموزي است که به 
ازدواج مقدس معروف است (کريمر، ۱۳۸۵: ۱۲۳- ۱۲۵). 
قسمت سوم داستان در خصوص سرزمين بي بازگشت 
است که بنا بر مجموعه الواح خوانده شده در موزه پنسلوانيا، 
موزه شرق باستاني استانبول، الواح فيلادلفيا و دانشگاه 
بيل داستان اين گونه آغاز مي شود: اينانا به منظور بسط 
و گسترش قلمرو خود همراه با قوانين آسماني، لباس و 
جواهرات راهي جهان زيرين مي شود. قبل از رفتن به وزير 

خود فرمان مي دهد اگر تا سه روز بر نگشتم در خرابه ها و 
تالار اجتماع خدايان براي من عزاداري کن و براي بازگشت 
من نزد انليل (خداي طوفان) نانا (خداي ماه) و انکي (خداي 
خرد و حکمت) برو و از آنها درخواست کمک کن سپس اينانا 
راهي جهان زيرين مي شود که ملکه آن خواهرش ارشکيگل۵ 
بود. او به معبد لاجوردي ارشکيگل نزديک مي شود، نگهبان 
علت فرود و آمدن به جهان زيرين را جويا مي شود ولي 
به  نگهبانان  رئيس  ترتيب  بدين  و  اشد  بهانه اي مي تر  او 
دستور ملکه او را از هفت در جهان زيرين مي گذراند و در 
هر مرحله جواهرات و لباس هاي او را مي گيرند تا اينکه بعد 
از گذشتن از در هفتم برهنه با خواهرش و انونکي۶ روبرو 
مي شود و در آنجا، آنها با نگاه مرگبار خود، او را به جثه 
بي جاني مبدل مي سازند و جسد ش را از چوبي مي آويزند. 
از سويي سه شبانه روز مي گذرد و از اينانا خبري نيست 
مي شود  خدايان  دامان  به  دست  (وزيرش)  نين شوبور۷ 
تا اينکه انکي تصميم مي گيرد که اينانا را نجات بدهد، پس 
دو موجود بنام کورگدوو کلتورو را مي آفريند که نه مرد 
بودند نه زن و آب و غذاي زندگي را آماده مي سازد و به 
آنها مي دهد که به جهان زيرين بروند و بر جسد آويزان و 
بيجان اينانا بپاشند آنها دستور انکي را به کار مي بندند و 
اينانا به زندگي باز مي گردد. هر چند اين بازگشت همچنان 
براي اينانا وحشت و اضطراب همراه داشت چرا که سنت بر 
اين بود که اگر کسي به سرزمين بي بازگشت رفت و هفت 
مرحله را طي مي کرد نمي توانست به جهان اولي بر گردد 
مگر اينکه جانشيني براي خود در جهان زيرين معرفي کند. 
بنابراين به اينانا اجازه داده شد به شرط معرفي جانشين 
با دو شيطان مرگ به جهان اولي باز گردد. او همراه با دو 
شيطان به سمت سومر حرکت مي کند و زماني به آنجا 
مي رسد که دموزي حاکم شهر سومر با جامه نو بر تخت 
حکومت تکيه زده و در مقابل اينانا سر فرو نمي آورد، اينانا 
از گستاخي دموزي ناراحت مي شود و به شياطين جانشين 
خود را معرفي مي کند و بدين ترتيب شياطين دموزي را به 
جهان زيرين مي برند. دموزي از ديگر خدايان کمک مي طلبد 
و از اوتو (خداي خورشيد) مي خواهد او را مانند مار کند 
تا بتواند از دست آنها نجات يابد. متاسفانه لوح در اينجا 
شکسته است و داستان ناتمام مي ماند و سرانجام دموزي 
در لوح نامشخص است، ولي با بررسي منابع سومري او 
در دوره هاي بعدي جزو خدايان سرشناس جهان زيرين 
معرفي شده است (کريمر، ۱۳۸۵: ۱۳۲-۱۴۲). در برخي از 
منابع آمده است خداي اوتو (خداي خورشيد) با درخواست 
دموزي که خواهان تغييرات در جسم خود است، موافقت 
مي کند و دست و پاهاي او به شکل مار تغيير شکل مي دهد، 
 Sonik,) مي دانند  دموزي  از  نمادي  را  مار  ترتيب  بدين 
انديشه  دهنده  نشان  اسطوره  از  بخش  اين   .(2012:392
زايش و مرگ است و با کهن الگوي جاودانگي و باروري 
در ارتباط است. در ادامه بر اساس اسطوره مطرح شده 



به بررسي نقش اينانا در مهر هاي بين النهرين در دوران 
سومري، اکد، بابل قديم و کاسي مي پردازيم. 

با بررسي نقش زن در مهر هاي استوانه اي آغاز نگارش 
(اروک لايه ۴-۶ و جمدت النصر لايه ۳-۲ ) مي توان بيان 
همراه  قايق  بر  اينانا  کرد موضوعات شامل سوار شدن 
ازدواج مقدس و طويله مقدس است که  انکي،  با هدايايي 
۱)و  (تصوير  دارد  همخواني  اينانا  اسطوره  محتواي  با 
سميل هاي اينانا در اين دوره عبارت است از قوچ، گوسفند، 
 Collins,) گاو و غزال که نماد باروري محسوب ميشوند
ازدواج  نشان  نيز  حصيري  کلبه  همچنين   ،(1994:104

 Cabrera, 2018:) مقدس و نماد اينانا محسوب مي شود

49-48) (تصوير۲). 

نقش ايزد بانوي اينانا در دوران سومر قديم به حالت نمادين 
همراه با حلقه، قوچ، گوسفند، گاو ، غزال ها و کلبه حصيري 
نشان داده شده است. مطالعات آيکونوگرافي نشان مي دهد 
اين دوره در لوحه هاي گلي نيز شناسايي  اينانا در  نماد 
شده و نامش به همراه نمادهاي ستاره، يا يک ني خميده 
منهي به حلقه و نوار و ني خميده منتهي به شاخ بز مشاهده 
مي شود (Cabrera, 2018: 45). بر اساس آناليز کتيبه هاي 
ميخي توسط ياکوبسون، نام اينانا در اين لوحه ها آمده که 
به معني بانوي آسمان يا بهشت بوده است (تصوير۳) ( 
Jacobsen, 1963: 6). در دوران سلسله ها بيشتر موضوع 
مهر ها مربوط به حماسه گيلگمش است و نقش زن مشاهده 
نشده، تنها در برخي از مهرها نماد و نشانه هاي ستاره، 
گوسفند و ماهي به نمايش در آمده است که نماد اينانا است 

(تصوير۴)
ايزد بانوي اينانا در دوره اکد با عنوان ايزد بانوي ايشتار 
شناخته مي شود که به معني پيروز و فاتح است و نماد جنگ 
به شمار مي آيد(کريمر، ۱۳۸۵، ۶۸). با بررسي مهر هاي اين 
دوره، نقش ايزدبانوي ايشتار همراه با موضوعات مربوط 
به گيلگمش روي مهر هاي استوانه اي مشاهده ميشود که 
لباس بلند چين دار بر تن و کلاه شاخ دار بر سر دارد، در 
دو نمونه از مهرهاي اين دوره او بالدار است در حالي که 
تيرداني را حمل مي کند (Albenda, 2005: 187). نمادهاي 
همراه او ستاره، گوسفند، شير، شاخه درخت احتمالا پالم، 
ماهي، پرنده، شاخه گندم، مرد با نشان مار است (تصوير 
۵). در اين دوره ستاره ونوس به عنوان نماد اينانا – ايشتار 
معرفي شده (Collins, 1994:110-111) که نماد باروري 

.(Harris,1991:270-271) است
با بررسي نقش ايشتار در مهر هاي استوانه اي بابل قديم 
دوره موضوعات  اين  از  هستيم.  او  گرفتن  قدرت  شاهد 
بيشتر  و  مي شود  مشاهده  مهرها  در  ندرت  به  گيلگمش 
قديم  بابل  دوره  در  است.  به خدايان  موضوعات خدمت 
ايشتار با لباس دو تيکه با بالاتنه ضربدري و دامن بلندي بر 
تن در حالي که پاي راستش مشخص است، و کلاه شاخ دار 
بر سر و بر پشت تيرداني را حمل مي کند مشاهده مي شود. 

تصوير١. انکي سوار بر قايق همراه با هدايا و قوانين آسماني، مأخذ: 
 Frankfort, 1939:pls.III

 تصوير ٢. قوچ و گوسفند همراه با نماد اينانا، مأخذ: همان.  

 Cabrera:2018: 46 :تصوير ٣. نام اينانا همراه با نماد آن، مأخذ

تصوير ٤. نقش گيلگمش و انکيدو در حال مبارزه، نقش ستاره در 
Newell, 1934: PlatXI ,107 :دو بالاي صحنه ، مأخذ
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نمادهاي همراه او ستاره، گوسفند، شير، عصا با سر شير، 
ماهي، پرنده و مار است (تصوير ۶).

با بررسي مهرهاي استوانه اي دوره کاسي در بين النهرين 
نقش زن بندرت مشاهده شده ولي شاهد تصاوير بز کوهي، 
شير، پرنده، رزت، گوسفند و غزال هستيم که نمادهاي ايزد 

بانوي ايشتار محسوب مي شوند (تصوير ۷). 
بدين ترنيب طبق نمادهاي ترسيم شده در مهرهاي استوانه اي 
براي شخصيت اينانا و ايشتار مي توان سه نماد را در نظر 
و  النصر  جمدت  و  (اروک  قديم  سومر  دوره  در  گرفت، 
Harris,1991:270-) باروري  و  عشق  نماد  ها)  سلسله 

که  بعد  به  اکد  دوره  از  و   ،(271- Cabrera, 2018:51

ايشتار جايگزين اينانا شده، به عنوان نماد جنگ شناخته 
مي شود (Vandijk, 2016: 31). در انتها با بررسي محتواي 
اسطوره اينانا و بررسي مهر هاي استوانه اي مي توان بيان 
کرد، نقش زن در تمدن بين النهرين با توجه به جنبه هاي 
اعتقادي و مذهبي وارد هنر آنها شده و به عنوان ايزد بانو 
مورد تقدس و پرستش قرار گرفته است. ولي کم کم و به 
مرور زمان تحت تأثير عوامل اجتماعي و فرهنگي الگو مادر 
سالارانه جوامع کهن جاي خود را به الگوهاي پدر سالاري 
مي دهند و بدين ترتيب شاهد دگرديسي در شخصيت هاي 
ايزد بانوان هستيم به گونه اي که ايزد بانوي ايشتار از دوره 

اکد به بعد جانشين اينانا مي شود و به عنوان ايزد بانوي 
جنگ مطرح مي گردد. 

۲.تصويرزن و ساير نمادها در سرسنجاق هاي هزاره 
دوم اول ق.م در لرستان

بر  النهريني  بين  بانوان  ايزد  گذاري  تأثير  درک  براي   
سرسنجاق هاي مفرغي لرستان نقش زن از سه جهت مورد 
بررسي قرار مي گيرند: الف : گونه شناسي نقش مايه ها که 
در آن به انواع ترکيب ها و شيوه هاي تلفيقي در ساخت و 
پردازش نقوش پرداخته مي شود ب: الگو شناسي: در اين 
مقوله چگونگي نمايش نقش مايه زن به صورت نشسته، 
ايستاده، و يا تنها بخشي از بدن در نظر گرفته شده است. ج: 
سبک نمايش : در اين بخش موضوعات و عناصر مشترک 
بين مهر هاي بين النهرين و سرسنجاق ها مورد بررسي قرار 
مي گيرند. نقش زنان بر اساس گونه شناسي، الگو شناسي 
و سبک نمايش در سرسنجاق هاي لرستان به پنج گروه 
تقسيم مي شوند که عبارتند ا- گروه اول: نقش زناني که 
تنها قرص کامل صورت شان در مرکز به صورت برجسته 
نشان داده شده ولي نقوش همراه آن ها متفاوت است و 
بر اساس اين تفاوت آنها به هشت گروه تقسيم شده اند 

(جدول ۱). 
سبک نمايش زنان گروه اول به شکل چهره انساني و به 
صورت تمام رخ ترسيم شده که چشم ها برجسته و درشت 
اند و ابروها به هم پيوسته و داراي نگاه مرموزي مي باشند. 
در اغلب اين چهره ها، ابروها در اتصال کامل با بيني و در 
امتداد آن قرار گرفته اند، بيني اغلب پهن و در اندازه متوسط 
ديده مي شود و داراي لب ها ي کوچک و چانه کشيده اي 
هستند و نقوش همراه آن گاهي طبيعت گرا و گاهي انتزاعي 
است. به استثنا تصاوير شماره ۳ و ۸ که مجرد هستند 

مابقي گويا يک داستان روايي را به تصوير کشيده اند.
 گروه دوم شامل تصاوير زنان در حال زايمان است که بر 
اساس نقوش همراه آن به دو دسته تقسيم مي شوند (جدول 
۲ ). سبک نمايش گروه دوم واقع گرا است و حضور ستاره، 

تصوير ٥. ايشتار در مرکز همراه با نماد ستاره، گل رزت، ماهي، 
 William and Moore, 1940:Pl VII  :گوسفند و سرگاو ، مأخذ

,fig 63

 تصوير ٧. در مرکز صحنه مردي با لباس بلوز و شلوار و بال 
گياهي همراه با نمادهاي شير، بز کوهي،گل رزت، پرنده مأخذ:    

. fig73:همان

تصوير ٦. ايشتار با لباس دو تيکه و کلاه شاخ دار با نمادهاي دسته گل، 
شير و عصا با سر شير که منتهي به حلقه (نماد اينانا) مأخذ: همان: 

,fig 56



توضيحاتگونه سرسنجاق هاي مفرغي لرستان

  
مأخذ: موزه ملي، طرح :نگارندگان

در مرکز سر زن مشاهده مي شود با ابروان پيوسته و مو هاي 
کوتاه ،دو مرد تمام قد با شاخه نخل در دست که در بين آنها 

ستاره و رزت مشاهده مي شود. مرد سمت راست لباس ساده اي 
بر تن دارد با ريش بلند و موي جمع شده و مرد سمت چپ ريش 
بلند و موي جمع شده دارد لباس او نيمه بلندي در بالا تنه کمربند 
ضرب دري و دامن چين دار بر تن دارد و دم ماري را در دست 
گرفته است. در زير تصوير زن يک گل رزت در ميان برگ هاي 

بزرگ مشاهده مي شود. (قدمت بين ۱۱۰۰-۱۳۰۰ ق.م).

   
    مأخذ: موزه ملي  طرح : نگارندگان

در مرکز نقش برجسته چهره زن مشاهده مي شود که موها از 
وسط فرق باز شده و در دو طرف آن دو شير و نقش مردي در 
بالاي سر آن مشاهده مي شود و در پشت نقش شير نقش رزت 

ديده مي شود. (قدمت بين ۱۱۰۰-۱۳۰۰ ق.م).

مأخذ: موزه ملي

نقش زن به صورت برجسته در مرکز صحنه با ابروان به هم 
پيوسته، نقوش همراه آن انار است. (قدمت بين ۱۱۰۰-۱۳۰۰ ق.م).

Jwica.ut.ac.ir :مأخذ

نقش زن به صورت برجسته در مرکز صحنه، دو طرف آن نقش 
دو گريفين بالدار و در پايين نقش يک سگ مشاهده مي شود. 

(قدمت بين ۱۱۰۰-۱۳۰۰ ق.م).

Jwica.ut.ac.ir :مأخذ

نقش زن در مرکز صحنه قرار دارد و در بالاي سر آن نقش بز 
کوهي مشاهده مي شود. در دو طرفين نقش زن دو مرد تمام قد 
ديده مي شود که مرد سمت راست لباس بلند حاشيه داري بر تن 
دارد و ماري بر دوش و مرد سمت چپ با تير و کماني در دست 
به تصوير کشيده شده، قسمت بالاي صحنه با ستاره و گل رزت 
تزئين شده و در پايين دو حيوان ترکيبي ديده مي شوند. (قدمت 

بين ۱۱۰۰-۱۳۰۰ ق.م).

:Jwica.ut.ac.irمأخذ

در مرکز سنجاق نقش زن به صورت برجسته مشاهده مي شود و 
نقش هاي اطراف آن با چهار باند تزئيني گياهي همراه با نقش انار 
از هم جدا شده اند. باند بالا دو شير که سري واحد دارند همراه 
با پرنده، ستاره و گل رزت مشاهده مي شود. باند پائين تصوير 
همان دو شير با سري واحد ديده مي شود. در دو طرف هم دو 
مرد بالدار با نيزه اي در دست همراه با ماهي و ستاره در بالاي 

سر مشاهده مي شوند.(قدمت بين ۱۱۰۰-۱۳۰۰ ق.م)

جدول ١. گروه اول نقش مايه زن در سرسنجاق هاي لرستان، مأخذ: نگارندگان
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Jwica.ut.ac.ir :ما خذ

مرکز صحنه سر زني مشاهده مي شود. صحنه به دو قسمت بالا و 
پائين تقسيم شده است.در قسمت بالا شاهد موضوعات اساطيري 
و انتزاعي هستيم که عبارتند از درخت زندگاني در دو طرف آن 
گاو مرد ريشدار همراه با مار، پرنده، ستاره و دو حيوان ترکيبي 
در بالاي سر يک مرد مشاهده مي شوند. قسمت پائين در سمت 
راست دو مرد با لباس بلند درختي را گرفته اند و دست ديگر را 
به سمت زن دراز کرده است. در سمت چپ مرد ديگري با همان 
لباس در حالي که در يک دست عصا دارد و دست ديگر را به 

سمت زن دراز کرده است. پائين صحنه دو گاو مرد ريش دار در 
ميان درخت زندگاني ديده مي شوند(قدمت بين ۱۱۰۰-۱۳۰۰ ق.م).
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نقش زن با موهاي آرايش شده که در دو طرف آن رزت مشاهده 
مي شود.

(قدمت بين ۱۱۰۰-۱۳۰۰ ق.م).

ادامه جدول ١. 

باروري  ايزدبانوي  از  نشان  مي تواند  غزال  و  رزت  گل 
باشد. 

گروه سوم: شامل تصاوير کامل زنان با بالا تنه برهنه است 
که بر اساس نقوش اطراف آن به دو گروه تقسيم مي شوند 
نيز واقع گرا است،  (جدو ل۳). سبک نمايش گروه سوم 
چهره آنها شبيه گروه اول و دوم است ولي دست ها و بدن 
زن نسبت به سر تناسب ندارد، همچنين نقوش اطراف آن 
نيز نسبت به زن کوچکتر و به صورت نيم رخ به تصوير 

کشيده شده اند. 
گروه چهارم: شامل تصوير تمام قد زني است که لباس 
کاملا پوشيده اي بر تن دارند و بر اساس نقوش اطراف آن 

به سه دسته تقسيم مي شوند (جدول ۴). 
از نظر سبک نمايش زنان در مرکز صحنه به شکل پوشيده 
و از روبرو به نمايش در آمده اند، دست ها باز و در طرفين 
حيوان و يا گياهي را گرفته اند ولي لباس آنها با يکديگر 
متفاوت است. لباس اولي شامل لباس بلندي است که در دو 
طرف دامن آن دو برگ پهن ديده مي شود با کلاهي چسبان 
شاخداري بر سر و زيور الات در گوش و دست آن ديده 
مي شود احتمالا انسان گياه ( ايزدبانوي گياه) است. لباس 
دومي بلند و چسبان است که کمربند منگوله داري بر روي 
آن ديده مي شود و در دستش شاخه درخت نخلي را گرفته 
است . لباس زن سوم شامل لباس بلندي است که در قسمت 
بالاتنه حالت ضرب دري دارد و دامن آن چيندار است به 
مهرهاي  در  ايشتار  نقش  تصوير شبيه  اين  همراه شير، 

دوره بابل قديم است (جدول ۴).
 گروه پنجم: انسان-ماهي شامل تصوير زن با پايين تنه 

ماهي است. از نظر سبک نمايش انتزاعي است(جدول۵). 
با توجه به کاوش هاي انجام شده در محوطه هاي لرستان 
به ويژه در محوطه سرخ دم لکي و محوطه سنگ تراشان 
قدمت آثار مفرغي از ۲۵۰۰ ق.م شروع و تا عصر آهن ادامه 
داشته است (Schmidt, 1938:204). قدمت سرسنجاق هاي 

مورد مطالعه بين ۱۳۰۰-۸۰۰ ق.م است.

۳-مطالعه تطبيقي بين نقش مايه زن و نقوش همراه آن 
در هنر بين النهرين و لرستان 

با توجه به مباحث مطرح شده در اين قسمت براي شناخت 
بر هنر  النهريني  بين  بانوان  ايزد  تاثرات  تأثير و  از  بهتر 
لرستان، در ابتدا به بررسي نام ايزد بانوان در منابع مکتوب 
مي پردازيم. يکي از قديمي ترين مدارک موجود در رابطه 
با سلسله خدايان عيلام قديم، معاهده هيت است که بين 
ق.م  سال ۲۲۳۳  در  اکد  شاه  سين  نارام  و  اوان  پادشاه 
منعقد شده است (مجيد زاده، ۱۳۷۰: ۵۰). در اين معاهده 
از ۳۷ خداي عيلامي نامبرده شده از جمله نام ايزد بانوي 
پي ني گير، الهه مادر در راس مجمع خدايان آورده شده 
که نشان دهنده ارزش و اهميت مادر در جامعه عيلامي در 
اواخر هزاره سوم ق.م مي باشد (صراف، ۱۳۸۴: ۶). ايزد 
بانوي ديگر عيلامي گيريريش نام دارد، بنظر مي رسد اين 
الهه هاي مادر فرمانروايان اصلي قلمرو خدايان عيلامي در 
هزاره سوم ق.م بودند، اما به تدريج و ناخواسته احتمالا 
واگذار  مرد  به خدايان  را  دوم ق.م جاي خود  هزاره  در 
کردند، اما مقام والاي خويش را از دست ندادند و به عنوان 
الهه مادر در سنت هاي محلي حفظ شدند. وجود پيکر هاي 



گلي بي شماري که به الهه هاي برهنه معروف هستند بر 
همين امر دلالت مي کنند. اين پيکرک ها زن برهنه اي را نشان 
مي دهند که با دو دست سينه هايشان را گرفته اند که احتمالا 
نشان دهنده الهه پي ني گير و يا کيريريش مي باشند. بنا 
بر منابع مکتوب، اقوام لولو بي نيز ايزد بانوي پي ني گير 
را مي پرستيدند (مجيدزاده، ۱۳۷۰: ۵۱). بنابراين با بررسي 
سرسنجاق هاي  در  زايمان  حال  در  و  برهنه  زن  نقوش 
مفرغي لرستان، با توجه به اين امر که در هنر بين النهرين 
شاهد چنين صحنه هاي نيستيم احتمالا اين تصاوير مربوط 
به الهه پي ني گير يا گيريريش است که با نقش رزت و غزال 

همراه مي باشند که نماد باروري است. 
نقش مايه ديگر سرسنجاق هاي لرستان انسان –گياه است 
گياهي  بال  دو  با  بلند  دامني  با  قد،  تمام  به شکل زن  که 
(احتمالا برگ نخل ) در طرفين با کلاه شاخداري بر سر 
مشاهده مي شود که پاي بز کوهي که در دو طرفش قرار 
پيکره  اين  خدايي  مرتبه   .(۴ (جدول  است  گرفته  را  دارد 
مونث با توجه به شاخي که بر سر دارد، قابل فهم است. 
از مشخصه ي ايزد بانوي گياه، قسمتي از گياه در بدنش 
نمايان است و در کنار او قوچ و بز مشاهده مي شوند. در 
ايزد  الهه شالا در کنار خدايان و  نام  قراردادهاي شوش 
بانوان ديگر آمده است که شايد بتوان آن را به عنوان چهره 
بومي و قديمي ايزد بانو در اين منطقه پذيرفت که به طور 
مستقل در فهرست خدايان قرار داشته است (مجيدزاده، 
۱۳۷۰: ۵۴). با مطالعه در اساطير ايران ايزد بانوي گياه در 

مناطق ايران پذيرفته شده و مورد پرستش بوده است. در 
اساطير ايراني امرداد سرور گياهان و حامي رمه و گله 
است (آموزگار، ۱۳۸۰: ۱۸) که با شاخ هاي گاو بر روي سر 
و نماد گياه بر بدن ظاهر مي شود که نماد خرداد و امرداد 
هستند و نماينده رويش و زندگي مي باشند(آموزگار، ۱۳۸۰ 
::۱۷) .اين توصيف با تصوير زن- گياه لرستان هماهنگي 
دارد. الهه شالا در بين النهرين رب النوع کشاورزي است 
که اصالت بين النهريني نداشته و در متني شالا همراه با 
ساقه جو با صورت فلکي سنبله ارتباط داده شده و نماد 
او  همسر  (صراف، ۱۳۸۴: ۲۸۶).  مي آيد  بشمار  باروري 
در بين النهرين ادد يا ايشکور خداي باران بارور است که 
مورد تقدس و احترام بوده است، احتمالا شالا و همسرش 
تحت تأثير ايزد بانوان گياهي منطقه عيلام و لرستان وارد 
منطقه بين النهرين شده اند. با بررسي منابع عيلام قديم با 
اسامي خدايان انکي، نرگال و ايزد بانوان اينانا، ايشتار و 
شالا مواجه مي شويم (مجيدزاده،۱۳۷۰: ۵۲) که احتمالا ايزد 
بانوان اينانا و ايشتار با تسلط اکدي ها بر سرزمين عيلام و 
لولو بي ها وارد اين سرزمين شده اند و ايزد بانوي شالا از 
منطقه عيلام و لرستان وارد منطقه بين النهرين شده است و 
نمادهاي اين ايزد بانوان در آثار هنري مناطق مورد مطالعه 
مشاهده مي شوند. با بررسي نقش زن در هنر دو منطقه 
شاهد تفاوت در سبک و نحوه نمايش ايزد بانوان هستيم. 
نقوش سرسنجاق هاي لرستان ساده و محلي نمايش داده 
شده اند (جدول ۶). لازم به ذکر است به دليل موجود بودن 

گونه شناسي سرسنجاق هاي لرستان با 

نقش مايه زن در حال زايمان
توضيحات

  

مأخذ: موزه ملي، طرح نگارندگان

تصوير كامل برهنه زن كه سينه هاي خود را در دست 
گرفته و نقوش همراه آن شامل ستاره در بالاي سر و 

گل رزت و غزالي با سر برگشته و سر كودك است.
(قدمت بين 1100-1300 ق.م).
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زن در حال زايمان در حالي كه دستهايش باز است و 
فقط نقش گل رزت همراه او مشاهده مي شود. (قدمت 

بين 1100-1300 ق.م).

جدول٢. گروه دوم نقش مايه زن در سرسنجاق هاي لرستان، مأخذ: همان.

مطالعه تطبيقي نقشمايه زن در آثار 
هنري بن النهرين و سرسنجاق هاي

 لرستان بر اساس کهن الگوي يونگ 
٢٢٩-٢٤٣/



شماره ۶۷  پاييز ۱۴۰۲
۲۳۷

فصلنامة علمي نگره

متون و کتيبه هاي متعدد در بين النهرين، برقراري ارتباط 
بين تصاوير و اساطير در اين منطقه سهل و آسان است 
ولي در مناطق ايران از جمله منطقه لرستان با توجه به اين 
که فضاي اعتقادي و اساطيري در هاله اي از ابهام قرار دارد 
و منابع مکتوبي نيز در دست نيست، بنابراين شناسايي 
ايزد بانوان اين منطقه امري مشکل است و به طور قطعي 

نمي توان تصاوير را به ايزد بانوان اين منطقه نسبت داد.
جدول۶-مقايسه تطبيقي نقش مايه زن در هنر بين النهرين و 

سرسنجاق هاي مفرغي لرستان؛مأخذ: نگارندگان، ۱۳۹۹

اساس  بر  زن  نقش  همراه  نقوش  نمادين  ۴-بررسي 
کهن الگوي يونگ 

واژه کهن الگو در زبان فارسي، به شکل کهن نمونه، نمونه 
يونگ  ديدگاه  از  ولي  است،  رفته  کار  به  سرنمون  ازلي، 
اين واژه به معني تجارب و معلوماتي بوده که از نياکان 
به ما رسيده و در همه انسان ها مشترک است. به عبارتي 
کهن الگو اصطلاحي است که يونگ براي ناخودآگاه جمعي 

بکار مي برد و به معني تصاوير تکرار شونده است که در 
ناخودآگاه بشر از گذشته هاي دور باقي مانده و به شکل 
هنري  و  ادبي  آثار  در  نماد  و  خواب  مذهب،  اسطوره، 
از  ترتيب  بدين   (۱۵:  ۱۳۸۶ (يونگ،  است  يافته  انعکاس 
الگو ها و شخصيت هاي  نظر يونگ درون مايه ها، خيال، 
اساطيري نمونه ازلي نام دارند که در ضمير ناخودآگاه 
جمعي بشر وجود داشته و حاصل تجربيات گذشته بشر 
است و به همين دليل بين اقوام مختلف مشترک و يکسان 
و سمبل ها  نمادها  او  نظر  از  (يونگ، ۱۳۸۶: ۴۱).  هستند 
نشانه وحدت و يگانگي تمدن هاست که ريشه در ضمير 
ناخودآگاه انسان دارند و جنبه روحاني براي آنها قائل است 
(يونگ، ۱۳۸۶: ۱۵۱) از ديدگاه آرگايل کهن الگو ها احساسي 
از معاني ديني در خود دارند که در تمام اديان جهان يافت 
مي شوند و داراي يک معنا حقيقي هستند (آرگايل، ۱۳۸۴: 
۲۳۵). يونگ براي کهن الگو ها ويژگي هاي را مطرح مي کند که 
عبارتند از :۱-کليت و عموميت داشتن: يعني همه افراد بشر، 
داراي نا خودآگاهي جمعي هستند ۲- بالقوه بودن مفاهيم 

 گونه شناسي سرسنجاق هاي
لرستان با نقش مايه زن

توضيحات
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 نقش زن با دامن بلند و بالا تنه برهنه در حالي که شاخه درخت
 خرما در دست دارد و همراه او شير، رزت و دايره مشاهده

.مي شود

 ،مأخذ: موزه ملي
طرح نگاندگان

 تصوير کامل زن به شکل ايستاده نشان داده شده با بالا تنه برهنه
 که دامن بلندي بر تن دارد در دستش شاخه درخت خرما مشاهده

 مي شود و نقوش همراه آن ستاره و دو مرد است. (قدمت بين
.(۱۱۰۰-۱۳۰۰ ق.م

جدول ٣. گروه سوم نقش مايه زن در سرسنجاق هاي لرستان، مأخذ: همان.



جدول٤. گروه چهارم نقش مايه زن در سرسنجاق هاي لرستان، مأخذ:  همان.

گونه شناسي سرسنجاق هاي لرستان با 
توضيحاتنقش مايه زن

 
مأخذ: موزه ملي

زن با لباس بلند که در دو طرف دامنش دو بال گياهي 
مشاهده مي شود. کلاه شاخداري بر سر دارد. نقوش همراه 

او شامل بز کوهي، و رزت است.
(قدمت بين ۸۰۰- ۹۰۰ ق.م).

  
مأخذ: Jwica.ut.ac.ir، طرح نگارندگان

تصوير زني با لباس پوشيده در مرکز صحنه که در دو 
دست برگ درخت خرما دارد و اطراف آن با نقش رزت 

تزئين شده است. (قدمت بين ۸۰۰- ۹۰۰ ق.م).

  
مأخذ: Jwica.ut.ac.ir،   طرح نکارندگان

تصوير زني با لباس دو تيکه که شامل بالا تنه ضرب دري و 
دامن بلند است ، نقوش همراه او در دو طرف شير مي باشد. 

(قدمت بين ۸۰۰- ۹۰۰ ق.م).

يعني در درون انسان ها و عناصر وجود دارند و بسته به 
تجارب افراد تجلي مي يابد. ۳-اکتسابي و تجربي بودن يعني 
کهن الگوها، تجارب و معلومات نياکان ما بوده بنابر ابن آنها 
جنبه اکتسابي و تجربي دارند. ۴- تغيير و تحول پذيري 
داري  آنها  بلکه  ندارند  ايستايي  مفاهيم  کهن الگو ها  يعني 
مفاهيم پويا و فعالي هستند و ۵- نسبي بودن (يونگ ، ۱۳۸۶: 
۳۵۴ ). کهن الگوي ناخودآگاه يونگ نشان دهنده لايه هاي 
زيرين جوامع است که بر پايه زيست شناختي شکل گرفته 
و سرگذشت اشخاص را به همراه موضوعات فرعي نشان 
مي دهد که در سراسر جوامع بشري و در مقاطع مختلف 
تاريخي به شکل هاي گوناگون ظاهر شده اند و تفاوت هاي 
ظاهري و پوشش آنها را نتيجه شرايط محيطي جامعه و 
منطقه اي آنها مي داند (کمبل؛ ۱۳۷۷ : ۸۵-۸۶). بنا بر نظر 
کمبل هر نظام اسطوره اي در ابتدا در جامعه معين و در 
محدوده بسته اي رشد کرده سپس وارد عرصه برخورد 
و رابطه متقابل مي شوند و در هم مي آميزند و اسطوره 
پيچيده تري را شکل مي دهند (کميل، ۱۳۷۷: ۳۹) و به باور 

يونگ خودآگاه انسان هميشه کهن الگو ها را به صورت نماد 
مي شناسد که در جامه ي تصوير در هنر جوامع آشکار 
مي گردد. بنابراين براي دانستن اين که نقش مايه زن تا چه 
حد برگرفته از کهن الگوها است ابتدا بايد نمادهاي به تصوير 
درآمده در هنر جوامع را بررسي کرد. مطالعات تطبيقي 
نشان مي دهد نقوش مشترک در سرسنجاق هاي مفرغي 
لرستان و نقوش مهر هاي استوا نه اي بين النهرين در نقوش 
همراه نقش مايه زن است (جدول۷) که مي توان آنها را به 

سه دسته انساني، گياهي و جانوري تقسيم نمود. 
 ۴-۱ نقوش انساني شامل دو يا يک مرد با نشان مار 
و تير و کمان است که در نقوش بين النهرين و لرستان 

مشترک است.
رزت  گل  شامل  گياهي  طرح هاي   : گياهي  نقوش   ۲-۴
، گل هاي چند پر، درخت و شاخه نخل که معنا و مفهوم 
باروري، قدرت و حيات را در بر دارند (تصوير ۸ ). گياهان 
در جوامع کشاورز و دامپرور کهن الگو محسوب مي شوند 
و داراي مقام مقدسي مي باشند. نقش گياه به همراه قهرمان 

مطالعه تطبيقي نقشمايه زن در آثار 
هنري بن النهرين و سرسنجاق هاي

 لرستان بر اساس کهن الگوي يونگ 
٢٢٩-٢٤٣/
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و ايزد بانوان نشان دهنده اسطوره باروري و جاودانگي 
است (دوبوکور، ۱۳۷۶: ۲۱). نقش گياهان از جمله گل رزت 
در آيين هاي کهن سابقه اساطيري دارد که نماد پاکي و 
مفهوم تعالي جهان است (اسماعيل پور، ۱۳۷۹:۲۴۶). يونگ 
نماد رزت را در ساختار ماندالا دايره اي فرض مي کند که 
به صورت شش يا هشت پر در اشکال و نمادهاي مذهبي 
نمايان شده است و نشان دهنده رابطه کيهان با قدرت الهي 
و  راستکاري  نماد  درخت  شاخه   .(۷ است(يونگ، ۱۳۸۶: 
حيات است. اين نماد به صورت تک شاخه و يا درخت در 
هنر جوامع مشاهده مي شود که از ديدگاه يونگ نماد حيات، 
ويژگي مادرانه و کهنسالي، رشد و در نهايت مرگ و زايش 

است(يونگ، ۱۳۸۶: ۱۶۵).
۴-۳ يکي ديگر از نمادهاي مشترک همراه با ايزد بانوان 
دو منطقه علامت ستاره است که در مهر هاي استوانه اي 

در بالاي سر آنها و در سرسنجاق ها همراه با نقش زن 
مشاهده مي شود که نماد ايزد بانوي اينانا و ايشتار است و 

نماد باروري است (تصوير ۹).
ماهي،  مار،  کوهي،  بز  شامل  نيز  حيواني  نقوش   ۴-۴
ديده  منطقه  دو  هر  هنر  در  که  است  شير  و  پرندگان 
مي شوند. نقش حيوانات از دير باز براي انسان ها نماد و 
سمبل حاصلخيزي و باروري بوده و در جوامع کشاورز 
پيوندي مذهبي وجود  انسان و حيوانات  بين  دامپرور  و 
داشته است که با حرمت و احترام براي حيوانات همراه 
بوده و حيوانات به شکل واقع گرايانه در هنر به تنهايي و 
يا همراه با قهرمان داستان ترسيم مي شوند (يونگ، ۱۳۸۶: 
۳۵۷-۸). همچنين موجودات ترکيبي انسان - حيوان نيز 
نماد اسرار هاي مذهبي هستند و جزو کهن الگوها به حساب 
مي آيند (يونگ، ۱۳۸۶: ۳۵۹). نقوش حيواني مشترک بين دو 

گونه شناسي نقش مايه زن در 
توضيحاتسرسنجاق هاي لرستان

Jwica.ut.ac.ir ::مأخذ

چهره زن شبيه چهره زنان گروههاي ديگر است با موهاي بلند و پايين 
تنه ماهي که پاهاي خود را از دو طرف باز کرده و با دست گرفته 

است.(قدمت بين ۱۱۰۰-۱۳۰۰ ق.م).

 جدول ٥. گروه پنجم نقش مايه زن در سرسنجاق هاي لرستان، مأخذ:  همان.

تصوير ٨. گل هاي همراه با ايزد بانوان در هنر بين النهرين و 
لرستان، مأخذ:  نگارندگان.

تصوير ٩ :نقش ستاره همراه با ايزد بانوان بين النهرين، مأخذ: 
همان.

تصوير١٠. نقوش حيواني مشترک در سرسنجاق هاي مفرغي لرستان 
و هنر بين النهرين، مأخذ: همان.
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جدول ٧. عناصر مشترک در مهرهاي استونه اي بين النهريني و سنجاق سرهاي لرستان، مأخذ: همان.

گونه شناسي نقشمايه زنسال
سبك نمايش 

(نقوش همراه )

بين النهرين آغاز 
نگرش- سلسله 

اور(حدود3500- 
2400 ق.م)

اينانا در برخي از مهرها به شكل زن و در برخي از مهرها نماد آن 
نمايش داده شده است.

طبيعت گرايانه 

لرستان (1100-
طبيعت گرافقط چهره زن به نمايش در آمده است.1300 ق.م)

بين النهرين دوران 
اكد وسومر 

نو(1800-2400 
ق.م)

ايزد بانوي ايشتار به شكل ايستاده و يا نشسته در مركز صحنه به 
طبيعت گرانمايش در آمده است.

لرستان(1100-
طبيعت گرازني برهنه در حال زايمان (احتمالا الهه كيريريش)1300 ق.م)

بين النهرين دوران 
بابل قديم تا 

كاسي ها (1894-
1595ق.م) 

ايزد بانوي ايشتار ايستاده همراه با ستاره و شير در مركز صحنه به 
طبيعت گرانمايش در آمده است.

لرستان
هزاره اول ق.م 
(700-800ق.م )

نقش زن تمام قد و ايستاده با لباسي شبيه به ايشتار به 
نمايش در آمده است.

طبيعت گرا

جدول٦.مقايسه تطبيقي نقش مايه زن در هنر بين النهرين و سرسنجاق هاي مفرغي لرستان؛ ١٣٩٩، مأخذ: همان. 
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منطقه عبارتند از 
۴-۴-۱ ماهي : ماهي نماد حاصلخيزي و باروري است و 
در مهرهاي بين النهرين کنار انکي قرار مي گيرد (مجيدزاده 
النهرين  بين  هنر  در  قديم  دوره سومر  از  که   ،(۴ :۱۳۶۷
انکي  است  آمده  سومري  اساطير  در  مي شوند.  متداول 
امور زمين را بر حسب تصميمات انليل حل و فصل مي کرد 
با ماهي است  او پر کردن رودخانه ها  از وظايف  و يکي 
(کريمر، ۱۳۸۵: ۱۱۷). همچنين مخلوقات انسان ماهي با بالا 
تنه انسان و پايين تنه دم ماهي از دوران بابل قديم به بعد 
در هنر بين النهرين مشاهده شده که جنسيت آنها مشخص 
نيست و با خداي آب (انکي) در ارتباط اند (بلک و گرين، 
نماد  انسان - ماهي  بنابراين مي توان گفت   .(۲۱۶ :۱۳۸۳
حاصلخيزي و باروري است که با الهه مادر همراه مي باشد 
(هال، ۱۳۸۸: ۱۰۰). در هنر لرستان نيز زن- ماهي مشاهده 
شده که نشان ميدهد هنرمند لرستان با ذوق و خلاقيت به 

آن شکل و رنگ بومي بخشيده است. 
۴-۴-۲ مار: نقش مايه ديگر در سرسنجاق ها نقش مار است 
که در دست يکي از مردان اطراف زن مشاهده مي شود. 
همچنين اين نقش مايه در هنر بين النهرين به وفور مشاهده 
و  زندگي  نماد  مار  ميلاد  از  قبل  سوم  هزاره  در  شده، 
جاودانگي بوده (کمبل، ۱۳۷۷ :۷۹) و در دوره سومر نو 
مار به عنوان خداي شفا بخش به نام نين گيربد معرفي 
(مجيدزاده،  است  بوده  گودا  پرستش  مورد  که  مي گردد 
۱۳۶۷: ۳). نقش مار در هنر بين النهرين شکل انساني ندارد 
و در ابتدا همراه با مردان و در دوره بابل قديم در دست 
ايزدبانوي ايشتار نشان داده مي شود. در اين دوره مار با 
ايزد بانوي ايشتار پيوند خورده است و اين نماد راز زندگي 
است (کمبل، ۱۳۷۷: ۸۰). در نقوش لرستان نيز مار حالت 
انساني ندارد و همراه با مرد نشان داده شده، با توجه به 
اين موضوع که مار در هنر عيلام به شکل انساني به نمايش 
در آمده، احتمالا هنرمند لرستان تحت تأثير اسطوره بين 

النهريني مار را در آثارش به نمايش در آمده است. 
۴-۴-۳ بزکوهي : نقش مايه بز کوهي در نقوش لرستان 
فراواني  باران،  مظهر  ماه،  با هلال  همراه  نماد خورشيد، 
و خداي روئيدني هاست که در شاخ آن قدرتي جادويي 
پنهان است (حاتم، ۱۳۷۴: ۳۶۴-۳۶۵). بز در بين النهرين 
نيز تجسم باروري است و با خداي حاصلحيزي سومري 
ارتباط است. از سويي در تمدن هاي مختلف  دموزي در 
بين شاخ حيوانات و افکار انسان ها ارتباط محکمي وجود 
دال  اسطوره اي  قهرمان  براي  است. حضور شاخ  داشته 
بر شخصيتي فوق العاده و غير عادي اوست (هال، ۱۳۸۸: 
۳۵). بدين ترتيب کلاه شاخ دار بر سر ايشتار و ايزد بانوي 
بز  آنهاست.  خدايي  شخصيت  از  نمادي  لرستان  گياهي 
کوهي در جوامع کشاورز و دامپرور تجسم باروري است 
که در مهر هاي سومري به عنوان نماد اينانا بشمار ميايد 
و در دوران اکد و بابل قديم همراه با ايشتار به تصوير 

کشيده شده اند.
۴-۴-۵ شير: شير نيز در مهرهاي دوران اکد به بعد همراه 
با ايشتار مشاهده مي شود که نماد قدرت و جنگ است و 
در سرسنجاق هاي لرستان همراه زن به نمايش در آمده اند. 
نيز  اسفنکس  و  گاو مرد، گريفين  مانند  ترکيبي  حيوانات 
حيوانات مشترک در هنر هر دو منطقه هستند که با توجه به 
قدمت بين النهرين اين موجودات احتمالا از دوره اکد وارد 
هنر لرستان شده اند. اين موجودات علامت ايزدي دارند و 
نماد قدرت و محافظت شاه از ارواح خبيث و ناپاک را بر 

عهده دارند (تصوير ۱۰).

۵- تحليل
با توجه به مباحث مطرح شده مي توان گفت نقش مايه زن 
در هنر بين النهرين و هنر لرستان بر اساس اعتقادات و 
باورهاي مذهبي و با الهام گرفتن از بن مايه هاي اسطوره اي 
در هنر آنان نقش بسته است. با بررسي محتواي اسطوره 
اينانا و نقش مايه زن در مهرهاي استوانه اي در دوران هاي 
مختلف بين النهرين شاهد اين تأثير پذيري هستيم. در ابتدا 
نقش زن به صورت نمادين در مهرهاي بين النهرين نقش 
بسته است که نشان از تجديد حيات، برکت بخشي و اشاعه 
باورهاي مادر سالارانه جامعه کشاورز و دامپرور دوران 
باستان است. در اين دوران زنان نقش محوري داشتند و 
تصاوير آنها تحت تأثير ايدئولوژي جوامع در هنر نمود 
يافته است، ولي کم کم و به مرور زمان تحت تأثير عوامل 
اجتماعي و فرهنگي الگو مادر سالارانه جوامع کهن جاي 
الگوهاي پدر سالاري مي دهند و بدين ترتيب  خود را به 
شاهد دگرديسي در شخصيت هاي ايزد بانوان هستيم به 
گونه اي که ايزد بانوي ايشتار از دوره اکد به بعد جانشين 
اينانا مي شود و به عنوان ايزد بانوي جنگ مطرح مي گردد 
که نشان دهنده اين است که ايزدبانوان در جايگاه پائين 
مي کنند.  عمل  نيرومند  همچنان  ولي  مي گيرند  قرار  تري 

چپ  سمت  لرستان،  زن  لباس  طرح  راست  سمت  تصوير١١. 
طرح لباس ايشتار در مهر هاي بابل قديم، مأخذ:  همان.



نتيجه
يکي از قديمي ترين اعتقادات مذهبي در طول حيات بشر پرستش ايزد بانوان و الهه هاي مادر است که در نخستين 
مراحل تمدن بشري وجود داشته و در زندگي مردم روزگار باستان تأثير گذار و معنا بخش بوده اند. قدرت 
زايندگي و آفرينندگي ايزد بانوان باعث پيدايش مفاهيم زنانگي در روايات و اسطوره هاي کهن شده است. بنا 
بر اساطير، ايزد بانوان در جوامع گذشته نمادي از عشق، باروري و حاصلخيزي بودند که جوامع دامپرور 
وکشاورز که زندگي شان در گرو حاصلخيزي زمين و باروري گله و رمه هايشان بود، نيروهاي که باروري 
و حاصلخيزي را تضمين مي کرد در قالب ايزد بانوان و الهه هاي مادر مي پرستيدند و در هنرهاي مختلف آن 
را به تصوير مي کشيدند. بدين ترتيب نقش مايه هاي زن به عنوان ايزد بانوان به علت اشتراک در معنا در زمره 
کهن الگو ها قرار دارند. بررسي نمادهاي تجسمي زن در مهرهاي استوانه اي بين النهرين و آثار مفرغي لرستان 
نشان دهنده ريشه هاي مشترک و وابسته ميان اين الگوهاست. بررسي ها نشان مي دهد نقش مايه زن در هنر هر 
دو جامعه از نظر شيوه و سبک نمايش طبيعت گرا هستند. بدين ترتيب ساکنان هر دو سرزمين مفاهيم مشابهي 
از ايزد بانوان داشتند که نشان از يکسان بودن جوهر دروني آنها دارد و يادآور صورتهاي مثالي يونگ است. 
اين صورت ها که حاصل تکامل يافتگي اشکال مورد استفاده در جوامع ابتدايي هستند به مرور زمان بر اثر 
ارتباط جوامع، فرايند شکل گيري آنها تکامل يافته است. بنابراين با توجه به مطالعات تطبيقي از منظر الگو شناسي، 
گونه شناسي و سبک نمايش بين نقش زن در مهر هاي استوانه اي بين النهرين با قدمت سه هزار ق.م با نقوش 
سرسنجاق هاي مفرغي لرستان با قدمت هزاره دوم و هزاره اول ق.م شاهد شباهت صوري و محتوايي در 
نقوش همراه يا نقش مايه زن هستيم که در سه دسته انساني، گياهي و جانوري بررسي شدند. شباهت ها شامل 
دو مرد در طرفين با نماد تير و کمان و مار، گل رزت ، گل هاي چند پر، خوشه نخل، بز کوهي، ماهي و پرندگان 
است که معنا و مفهوم باروري، قدرت و حيات را در بر دارند و شير نماد ايزد بانوي ايشتار خداي عشق و جنگ 
است که در سرسنجاق هاي لرستان همراه با نقش زن به تصوير کشيده شده است. اختلاف تصاوير زنان در 
سبک اجراي آنان است که با توجه به کهن الگوها ناشي از اعتقادات و آداب و رسوم منطقه اي است بنابراين با 
توجه به فلسفه نهادينه در اسطوره ايزد بانوان و الهه هاي مادر که همان فلسفه زايش، باروري و اشاعه باورهاي 
مادر سالارانه در جوامع کشاورز و دامپرور است، مي توان بيان کرد که در ابتدا در هر جامعه اي تصاوير ايزد 
بانوان را در هنر به سبک و سياق خود به تصوير کشيده اند ولي به مرور زمان بر اثر ارتباطات فرهنگي، سياسي 
و تجاري بين مناطق شاهد در هم آميزي اساطير دو منطقه و تأثيرپذيري آنها از يکديگر هستيم که نشان دهنده 
سنت اجدادي، انتقال مفاهيم و موضوعات مشترک مذهبي ميان اقوام کشاورز و دامپرور دنياي قديم است که 

تحت تأثير ايدئولوژي حاکم بر انديشه جوامع و آداب و رسوم منطقه اي در سبک اجرا اختلاف ديده مي شود. 

بنابراين از نظر زيست شناختي و روانشناختي هر دو نقش 
ايزدبانوي باروري و ايزدبانوي جنگ نشان از کهن الگويي 
آنان دارد. از سويي اين دگرديسي را در الهه هاي مادر نقش 
بسته شده در سرسنجاق هاي مفرغي لرستان نيز شاهد 
هستيم. با بررسي نقش زنان در هنر لرستان نشان مي دهد 
در ابتدا تصوير زنان به صورت تک چهره و يا برهنه در 
حال زايمان در سرسنجاق ها به نمايش در آمده اند ولي 
از هزاره دوم ق.م بنا بر ارتباطات سياسي و اقتصادي 
بين دو منطقه و نوع زندگي مردمان لرستان که مبتني بر 
کوچ نشين و نيمه کوچ نشين بوده پرستش ايزد بانوان 
اثر  النهريني در منطقه لرستان رايج مي گردد، و بر  بين 

رابطه متقابل شاهد در هم آميزي ايزدبانوان بين النهريني 
و الهه هاي مادر لرستان هستيم، به گونه اي که در نمايش 
آنان تغييراتي بو جود مي آيد و در هزاره اول ق.م به شکل 
ايشتار در مرکز  لباس  به  لباسي شبيه  با  قد  تمام  زنان 
صحنه همراه با نمادهاي شير، ستاره، و رزت در هنر آنان 
به تصوير کشيده مي شوند که نشان دهنده در هم آميزي 
اساطير دو منطقه است (تصوير ۱۱). از سويي اشتراکات 
در نقوش همراه نقش مايه زن در هنر دو جامعه نشان از 
معنا و مفهوم يکسان ريشه هاي مشترک و وابسته ميان 
اين ايزد بانوان است که داراي وحدتي دروني هستند و 

يادآور صورت هاي مثالي يونگ مي باشند.

مطالعه تطبيقي نقشمايه زن در آثار 
هنري بن النهرين و سرسنجاق هاي

 لرستان بر اساس کهن الگوي يونگ 
٢٢٩-٢٤٣/
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By examining the historical roots in the culture of beliefs and convictions of societies, we encounter 

narratives and myths which play a colorful role in the formation of the visual culture of past 

nations and civilizations. According to a tradition, the content of myths reflects ethnic customs and 

traditions, beliefs, and cultural approaches of societies, which have been manifested in art, which 

can be examined in the form of archetypes. Therefore, in spite of all the complexities, there is a 

kind of harmony and closeness in their main themes in the mythological archetypes, which makes 

a comparative study of these narrations possible .One of the oldest mythological archetypes is the 

myth of the mother goddess and goddess, which is one of the most influential and meaningful gods 

in the lives of ancient people. The oldest of them is called the goddess Inana which dates back to 

3500 BC. In Mesopotamia whose image and symbols have been displayed in the art of different 

historical periods of Mesopotamia. the text of this myth is written on twenty tablets and several 

fragments and is kept in the museum of the Ancient East of Istanbul, the museums of universities of 

Pennsylvania, Philadelphia and, Bail. The tablets were read and studied by Kramer. The Sumerian 

text of the poem was published in 1952 AD by the University of Pennsylvania museum. the story 

consists of three parts, which are :1- the relationship of Inana, the queen of Heaven with Enki, the 

god of water, wisdom and motto 2- the marriage of Inana and Dumuzì, which is known as the 

Holy marriage 3- the journey to earth is irreversible. On the other hand, in Lorestan region, bronze 

artifacts with a female motif have been obtained, which belong to the first and the second millennia 

BC.  Works and their designs can be considered as links between the civilizations of Mesopotamia 

and the art of ancient Iran. These motifs in terms of form, structure, and aesthetic principles reflect 

the beliefs and beliefs of ancient people therefore, it is necessary to study these works based on 

new approaches and theories. Therefore the purpose of this study is to represent and to express 

common features between images of women in Lorestan bronzes and Mesopotamian goddesses 

based on comparative and in textual studies to identify the religious beliefs of this period and its 

relationship with Mesopotamian civilization .Now, considering the proximity of these two regions 

and the background of the presence of the female goddess in Mesopotamian mythology and art 

and its role in the applied arts of  Lorestan region, the purpose of this study is to identify the visual 

40



Scientific Quarterly Journal                                           Faculty of Art Shahed University 

Autumn  2023 - NO 67

/245        Abstract

relationship between the role of women in the pinheads of  Lorestan and the Mesopotamian 

goddess in order to discover the common intellectual heritage between these two regions. The 

questions raised in the research are:  1- What common aspects and differences are observed 

between the role of women in the works of Lorestan and the Mesopotamian goddesses? 2- 

According to Young’s archetypes, how are the common cultural ties between the two regions 

interpreted?  Research method: the research method in this articles is descriptive  analytical, in 

the process of which, while introducing and describing the content and features of Inana myth, 

the analysis of works of art has been done, which deals with Mesopotamian cylindrical seals and 

bronze works of Lorestan. The data collection tool is library-based, thus, the role of Inana -Ishtar 

in the cylindrical seals of the old Sumerian to Cassian period was first investigated based on the 

two catalogs of Null and the catalog of William and Moory to achieve the goal. Then, the bronze 

works of Lorestan with the motif of a woman were studied. Thus, 114 objects of Lorestan bronze 

objects were examined. Among them, 60 objects had female motifs. For this study, only female 

motifs on circular pins were used, and 20 of them were selected for comparative comparison with 

Mesopotamian seals’ designs. In this way, images were created from the designs created of the 

goddess Inana Ishtar on Mesopotamian works and the motif of a woman on the head of Lorestan 

bronze pins, and the analysis of these motifs is based on design, composition, visual elements, 

and archetypes. Result: The results show that the institutional philosophical thought in the myth 

of the female goddess is procreation and fertility and the inhabitants of both lands had similar 

concepts of the female goddess. The style of show in the art of both societies is realistic, but there 

is a difference in the style of execution. According to archetypes, the difference in appearance and 

coverage is the result of the environmental and historical conditions of societies. Thus, the people 

of both regions were influenced by regional beliefs to express their mythical ideas.

Keywords: Mythology, Goddesses, Mesopotamia, Archetype, Bronze Hairpins, Lorestan
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